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ماجراهای 
سینا و ستاره در همدان
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ســینا  از  پنجرۀ  اتاقش  که  به  محوطۀ  پشــت  خانه شــان  باز  می شــد،  به  بیرون  نگاه  کرد.  
هنــوز  بــاران  می بارید.  باران  به حدی  شــدید  بود  کــه  آب  همه  جا،  حتی  تــوی  خیابان  هم  راه  
افتاده  بود،    آنقدر  که  وقتی  یک  ماشــین  رد  می شــد،    آب  باران  که  حالا  با  خاک  کف  خیابان  

هم  مخلوط  شده  بود،  به  همه  طرف  می پاشید  .  

ســینا  با  اینکه  باران    و  قدم  زدن  زیر  آن  با  چتر    را  خیلی  دوســت  داشــت،  توی  دلش  گفت:  
»خدایا!  یه  جمعه  نباره  چـــی  می شــه  مگه؟  این  همه  روز؛    یه  روز  تعطیل  که  می شــد  برم  

بیرون  با  ستاره  بازی  کنم،  باید  حتماً  بارون  بباره؟«

همین که  یاد  ستاره  افتاد،  دلش  بیشتر  برایش  تنگ  شد.  ستاره  همسایۀ  دیواربه دیوار  
آنها  بود.  البته  یک  ســالی  می شد  که  خانه شــان  را  عوض  کرده  بودند  و  کمی  دورتر  زندگی  
می کردنــد،    امــا  هنــوز  هم  خانه هایشــان  نزدیک  هم  بود.  اگر  ســینا  پشــت  پنجــرۀ  اتاق  
پذیرایی شــان  می رفت  و  ستاره  هم  توی  بالکن  آشپزخانه شان  می ایستاد،  می توانستند  

برای  هم  دست  تکان  بدهند.  

۱ 
سینا و ستاره
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ســینا  و  ســتاره  هم سن وسال  بودند.  ســینا  فقط  سه  روز  از  ســتاره  بزرگ تر  بود.  آنها  از  
بچـگی  با  هم  بزرگ  شده  بودند.  حتی  مهد کودکشان  هم  یکی  بود.  

مادر  ســینا  و  مادر  ستاره  دوســتانی  صمیمی  بودند  و  زمان  زیادی  را  با  هم  می گذراندند.  
بــا  هم  مربا  درســت  می کردنــد،  ترشــی  می انداختند،  به  کارهــای  خانه  می رســیدند،  خرید  

می کردند  و  ساعت ها  حرف  می زدند.

ســینا  و  ســتاره  هم  کلی  سرگرمی های  مشــترک  داشتند.  با  هم  نقاشــی  می کشیدند،  
توی  محوطۀ  دنج  پشــت  خانۀ  سینا  ســاعت ها  بازی  می کردند  و  کلی  می خندیدند،  با  هم  
به  کلیســا  می رفتند  و  توی  کلاس های  کانون  شــادی  کنار  هم  می نشســتند.  حتی  غذای  

محبوب  جفتشان  کوفته  بود.

خلاصه  که  آن  دو    دوستان  خوب    و  صمیمی ای  برای  یکدیگر  بودند  و  رازهایشان  را  با  هم  
درمیان  می گذاشتند.  از  لحظات  خوشی  و  غم  و  غصه هایشان  برای  هم  می گفتند  و  دعا  

می کردند.
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ســینا  یک  نگاه  دیگر  به  آســمان  انداخت  و  رفت  روی  فرش  اتاقش  نشست.  با  این  باران  
حتماً  مادرهایشان  اجازه  نمی دادند  بروند  بیرون.  آهی  کشید  و  مشغول  بازی  با  ریشه های  
بلند  فرش  شــد.  خانوادۀ  سینا  سالیان  ســال  بود  که  در  همدان  زندگی  می کردند.  سینا  
ثار  باســتانی،   عاشــق  همــدان  بود.  همه چیز  شــهرش  را  دوســت  داشــت؛  آب وهــوا،  آ
درختان  گردو،  سفال های  لالجین،  کُماج  و  کلی  چیز  دیگر  را.  سینا  سرایدار  خانه شان  آقای  

همدانی  را  هم  خیلی  دوست  داشت.  

سینا  با  شنیدن  صدای  مادرش  از  جا  بلند  شد.

-  سینا!  سینا،  مامان!

سینا  زود  در  اتاقش  را  باز  کرد  و  گفت:  »جانم،  مامان!«

مادر  سینا  آمد  توی  اتاق.  ریشه های  فرش  اتاق  سینا  را  که  به  هم  ریخته  بود،  با  دستش  
صــاف  کــرد  و  گفت:  »پس  چــرا  اتاقتو  مرتب  نکردی؟  مگه  نمی دونی  ســتاره  و  مامانش  

دارن  میان  پیشمون؟«  
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ســینا  از  اینکه  باید  اتاقش  را  جمع وجور  می کرد،  ناراحت  نشــد.  حتــی  از  هیجان  مادرش  را  
بغل  کرد  و  گفت:  »همین  الآن  مرتب  می کنم.«

حسابی  مشغول  کار  شد.  تختش  را  مرتب  کرد،  اسباب بازی هایش  را  توی  سبد  ریخت  و  
اتاقش  را  گردگیری  کرد.

وقتــی  مــادر  ســینا  دوباره  بــه  اتاقش  آمد،  همه چیــز  مرتب  بــود  و  اتاق  برق  مــی زد.  مادر  
بغلــش  کــرد  و  گفت:  »آفریــن  مامان!  اتاقت  دســته گل  شــد.  این  روزا  هم  واقعاً  پســر  

خوب  و  خوش اخلاقی  بودی،  خیلی  هم  صبور  بودی؛  ازت  خیلی  راضی ام.«

سینا  از  شنیدن  این  حرف  خوش حال  شد  و  گفت:  »هفتۀ  پیش  که  رفتیم  کلیسا،  توی  
کلاس  کانون  شــادی  باهامــون  دربارۀ  میوه های  روح  حــرف  زدن؛  گفتن  صبر  یکی  از  این  

میوه هاست.  منم  می خوام  میوه های  زیادی  داشته  باشم.«

مادر  لبخند  زد  و  گفت:  »واقعاً  بهت  افتخار  می کنم.  راســتی،  بارون  بند  اومده؛  هر  وقت  
ستاره  اومد،  اجازه  دارین  برین  بیرون،  بازی  کنین.«  

سینا  از  خوش حالی  نفسش  بند  آمده  بود.  

همان  موقع  صدای  زنگ  در  آمد.
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